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88523060سبك زندگي  و خانواده و مدیریت مصرف برق

هر خانه ايرانی
وگاه كوچك يك نير

صرفه‌جويی 

مصرف برق امروزها در خانه‌هاي‌مان بخشي از سبک 
زندگي روزمره به شمار مي‌رود و ديگر نمي‌توان آن 
را فقط يک موضوع فني يا مربوط به شــبکه انرژي 
دانست. بنابراين هر خانواده ايراني در جريان زندگي 
روزانه خود، مجموعــه‌اي از رفتارهاي کوچک اما 
اثرگذار را، مثلًا از روشن شدن وسايل سرمايشي و 
گرمايشي تا نحوه اســتفاده از روشنايي، تلويزيون 
و ســاير تجهيزات برقي، تکــرار مي‌کند و همين 
رفتارهاي به‌ظاهر ساده در مجموع، الگوي مصرف 
يک خانه را شــکل مي‌دهد و در مقياس گسترده‌تر 
بر وضعيت مصرف جامعه اثر مي‌گــذارد. با همين 
نگاه مي‌توان گفت خانه نخستين محيطي است که 
در آن عادت‌هاي رفتاري مربوط بــه حوزه انرژي، 
مخصوصاً برق، شــکل مي‌گيرد و بــه مرور تثبيت 
مي‌شــود، به‌طوري که فرزنــدان در همين فضا 
مي‌آموزند چگونه با منابــع موجود برخورد کنند و 
حتي فراتر از آن، اينکه چه زماني استفاده از انرژي 
ضرورت دارد يا مي‌تواند کاهش پيدا کند. بنابراين 
وقتي خاموش کردن چراغ‌هــاي اضافي، مديريت 
استفاده از وسايل پرمصرف و توجه به زمان مصرف 
به يک رفتار عادي در خانه تبديل شــود، اين الگو 
به تدريج در ذهن فرزندان نهادينه مي‌شــود. در 
کنار تغيير سبک زندگي و گســترش استفاده از 
تجهيزات ديجيتال، اهميت مديريت مصرف انرژي 
نيز پررنگ‌تر شده اســت. در همين راستا »جوان« 
در گفت‌وگوي مشــروح با فرشاد جامع، کارشناس 
اقتصاد رفتاري، نقش خانواده در شکل‌گيري فرهنگ 
مصرف، جايگاه کودکان و نوجوانان در اين زمينه و 
مسير تبديل صرفه‌جويي انرژي را به يک عادت پايدار 
در زندگي خانوادگي واکاوي و بررســي کرده است. 

خانواده به عنوان نخســتين نهاد تربيتي 
جامعه، چه نقشــي در شکل‌گيري فرهنگ 

مصرف صحيح برق دارد؟
طبعاً خانواده نخســتين محيطي اســت که الگوهاي 
رفتاري در آن شــکل مي‌گيرد و بسياري از عادت‌هايي 
که در بزرگســالي مشــاهده مي‌کنيم، ريشه در همان 
ســال‌هاي ابتدايي زندگي دارد. بنابراين شيوه مصرف 
برق، آب، گاز و ســاير منابع نيز از اين قاعده مســتثنا 
نيست و فرزندان پيش از آنکه با مفاهيمي مانند مديريت 
مصرف يا بهره‌وري انرژي آشنا شــوند، رفتار والدين را 
مشــاهده مي‌کنند و همان رفتارها را مي‌آموزند. پس 
اگر خاموش کردن چراغ‌هاي اضافي، اســتفاده صحيح 
از وســايل برقي و توجه به زمان مصرف در خانه به يک 
رفتار عادي تبديل شده باشــد، فرزند نيز همين الگو را 
دنبال مي‌کند و قطعاً خانواده در واقع نخستين مدرسه 
مديريت منابع مي‌شود و هر اندازه اين آموزش‌ها زودتر 
آغاز شود، احتمال ماندگاري آن در سال‌هاي بعد بيشتر 
خواهد بود. نکته مهم اين است که نقش فرزندان در اين 
فرايند بسيار پررنگ است و به استناد تجربه‌هاي موفق 
اجتماعي نيز، کــودکان و نوجوانان وقتي مســئوليتي 
مشخص دريافت مي‌کنند، مي‌توانند بر رفتار بزرگ‌ترها 
نيز اثر بگذارند و همان‌گونه که برخي طرح‌هاي آموزشي 
باعث شد کودکان در اصلاح رفتارهاي رانندگي خانواده 

نقش‌آفريني کنند، در حوزه مصرف انرژي نيز ظرفيت 
مشابهي وجود دارد. لذا در يک عبارت روشن بايد گفت 
چراغ اصلاح مصرف انرژي به دســت اعضــاي خانواده 

روشن مي‌شود. 
والديــن چگونه مي‌توانند بــدون اجبار و 
تنبيه، فرزندان را به رعايت الگوي مصرف 

و صرفه‌جويي در برق تشويق کنند؟
به اين موضوع هميشه توجه داشته باشيم که مؤثرترين 
روش آموزش، ايجاد عادت است و اجبار معمولاً نتيجه‌اي 
کوتاه‌مدت دارد، اما عادت‌سازي اثر ماندگارتري بر جاي 
مي‌گذارد. بنابراين والدين مي‌توانند از طريق برنامه‌ريزي 
روزانه، فرزندان را با مفهوم مديريت مصرف آشنا کنند. 
براي مثال، تعيين ساعت مشخص براي انجام تکاليف، 
استفاده از وسايل ســرگرمي يا بازي‌هاي رايانه‌اي، نظم 
مصرف انرژي را نيز به همراه مي‌آورد و فرزندان به‌تدريج 
مي‌آموزند که همــه فعاليت‌ها زمان مناســبي دارند و 
استفاده از وسايل برقي نيز بايد بر اساس همين نظم انجام 
شود. در کنار اين موارد، تشويق‌هاي کوچک خانوادگي 
نيز تأثير زيادي دارد و هنگامي که فرزند مسئوليتي را به 
درستي انجام مي‌دهد، قدرداني از او احساس مشارکت 
و اهميت ايجاد مي‌کند. در چنين فضايي، صرفه‌جويي 
به يک وظيفه تحميلي تبديل نمي‌شود، بلکه بخشي از 

همکاري اعضاي خانواده خواهد بود. 
کدام رفتارهاي روزمــره پدر و مادر بيش از 
هر چيز بر نگرش و عادت مصرفي کودکان و 

نوجوانان تأثير مي‌گذارد؟
به نظرم موضوع روشن است و رفتار عملي والدين بيش 
از هر توصيه‌اي اثرگذار است و کودکي که مي‌بيند پدر 
يا مادر پس از خروج از اتــاق چراغ را خاموش مي‌کنند، 
يا هنگام استفاده از وسايل برقي دقت دارند و از روشن 
ماندن بي‌دليل تجهيزات جلوگيري مي‌کنند، همان رفتار 
را مي‌آموزد. زمان استفاده از وسايل پرمصرف نيز اهميت 
دارد و اگر اعضاي خانواده عادت داشته باشند کارهايي 
مانند اتوکشي يا استفاده از برخي تجهيزات برقي را به 
ساعت‌هاي غير اوج مصرف منتقل کنند، فرزندان نيز اين 

الگو را طبيعي تلقي خواهنــد کرد. همچنين بايد دقت 
کنيم که فرهنگ مصرف با سخنراني شکل نمي‌گيرد و 
آنچه در زندگي روزمره تکرار مي‌شود، به مرور به باور و 

سپس به عادت تبديل خواهد شد. 
چرا آموزش صرفه‌جويي در مصرف انرژي 
بايد از سنين کودکي آغاز شود و اين آموزش 

در هر رده سني چه تفاوتي دارد؟
به‌خاطر اين است که عادت‌ها در کودکي شکل مي‌گيرند 
و در بزرگسالي تثبيت مي‌شوند. به همين دليل آموزش 
مديريت مصرف هرچه زودتر آغاز شــود، نتيجه بهتري 
خواهد داشت. در سنين پايين، آموزش بايد بسيار ساده 
و عملي باشــد؛ خاموش کردن چراغ اضافي، بستن در 
اتاق داراي کولر يا خاموش کردن تلويزيون هنگام عدم 
استفاده، نمونه‌هايي از آموزش‌هاي مناسب براي کودکان 
است. در دوره نوجواني مي‌توان مفاهيم گسترده‌تري را 

مطرح کرد، چرا که نوجوانــان توانايي درک پيامدهاي 
اقتصادي، زيســت‌محيطي و اجتماعي مصرف انرژي را 
دارند و آشــنايي با هزينه توليد برق، فشار واردشده به 
شبکه در ســاعات اوج مصرف و آثار مصرف بي‌رويه بر 
منابع کشور، درک عميق‌تري از موضوع ايجاد مي‌کند. 
هدف اصلي آن است که صرفه‌جويي از يک رفتار مقطعي 

به يک نگرش پايدار تبديل شود. 
چگونه مي‌توان کودکان را از مصرف‌کننده 
صرف به »هميار مديريت مصرف« در خانواده 

تبديل کرد؟
در اين خصــوص مي‌توان گفت واگذاري مســئوليت، 
مهم‌ترين ابزار در اين زمينه اســت و فرزندي که فقط 
شنونده توصيه‌ها باشد، نقش فعالي در مديريت مصرف 
پيدا نمي‌کند، اما زماني که مســئوليت مشــخصي به 
او ســپرده شود، احســاس مشارکت شــکل مي‌گيرد. 
براي نمونه، مي‌توان مســئوليت بررسي خاموش بودن 
چراغ‌هاي اضافي، کنتــرل تجهيــزات غيرضروري يا 
يادآوري برخي نکات مصرفي را به فرزند خانواده سپرد. 
اين مسئوليت‌ها بايد متناسب با سن کودک باشد و جنبه 
مشارکتي داشته باشــد. چنين رويکردي به مرور حس 
مسئوليت اجتماعي را نيز تقويت مي‌کند و فرد مي‌آموزد 
که منابع عمومي متعلق به همه جامعه اســت و نحوه 

استفاده از آنها اهميت دارد. 
نوجوانان چه نقشي در اصلاح الگوي مصرف 
برق در خانــه دارند و چگونــه مي‌توان از 
ظرفيت آنها براي فرهنگ‌ســازي استفاده 

کرد؟
نيک مي‌دانيم که نوجوانان يکي از اثرگذارترين گروه‌هاي 
اجتماعي در حوزه فرهنگ‌سازي هستند و آنها توانايي 
يادگيري سريع دارند و معمولاً نسبت به موضوعات نوين 
نيز حساسيت بيشتري نشان مي‌دهند. پس اگر نوجوانان 
آموزش کافي دريافت کننــد، مي‌توانند به حلقه اتصال 
ميان آموزش و عمل تبديل شوند و بسياري از رفتارهاي 
مصرفي خانواده از طريق يادآوري‌هاي ساده و پيگيري 
مستمر اصلاح مي‌شــود. براي مثال، نوجوان مي‌تواند 
درباره زمان مناســب اســتفاده از برخي وسايل برقي، 
تنظيم دماي کولر يا ضرورت خاموش کردن تجهيزات 
غيرضروري به ساير اعضاي خانواده يادآوري کند و اين 
مشــارکت وقتي مؤثر خواهد بود که خانــواده آن را به 

رسميت بشناسد و به آن احترام بگذارد. 
چه اشتباهات تربيتي باعث مي‌شود فرزندان 
نســبت به مصرف منابعي مانند برق، آب و 

انرژي احساس مسئوليت نکنند؟
يکي از اشتباهات رايج، آموزش دستوري و بدون توضيح 
است و زماني که کودک فقط با ممنوعيت مواجه مي‌شود 
و دليل آن را نمي‌دانــد، ارتباط عميقي با موضوع برقرار 
نمي‌کند. اشــتباه ديگــر، بي‌توجهي والديــن به رفتار 
خودشان است و اگر خانواده صرفه‌جويي را توصيه کند 
اما در عمل به آن پايبند نباشد، پيام آموزشي اعتبار خود 
را از دست مي‌دهد. ســرزنش مداوم نيز نتيجه مطلوبي 
ندارد و فرزند بايد احساس کند بخشي از راه‌حل است، 
نه عامل مشکل. آموزش مؤثر زماني شکل مي‌گيرد که 
آگاهي، مشارکت و مســئوليت‌پذيري در کنار يکديگر 

قرار بگيرند. 

آيا نسل جديد نســبت به نسل‌هاي قبل در 
مصرف انرژي مســئولانه‌تر رفتار مي‌کند يا 

مصرف‌گراتر شده است؟
پاسخ اين سؤال چندان ساده نيست، چرا که سبک زندگي 
امروز با گذشته تفاوت زيادي پيدا کرده و استفاده گسترده 
از تجهيزات ديجيتــال، اينترنت، رايانــه، تلفن همراه و 
ابزارهاي الکترونيکي، ميزان مصرف انرژي را افزايش داده 
است. افزايش مصرف انرژي لزوماً به معناي مصرف‌گراتر 
شدن نيست و بخش مهمي از اين رشد ناشي از تغيير شيوه 
زندگي و گسترش فناوري است و در مقابل، نسل جديد 
به دليل دسترسي بيشــتر به اطلاعات، آگاهي بيشتري 
نسبت به مسائل محيط‌زيســتي و انرژي دارد. به همين 
دليل نمي‌توان حکم کلي صادر کرد؛ مصرف انرژي بيشتر 
شده است، اما ظرفيت مســئوليت‌پذيري و اصلاح رفتار 
نيز افزايش يافته است و جهت‌گيري اين ظرفيت به نوع 

آموزش و فرهنگ‌سازي بستگي دارد. 
چگونه مي‌توان صرفه‌جويي در مصرف برق 
را به يک ارزش خانوادگي و بخشي از سبک 
زندگي تبديل کرد، نه اينکه يک اقدام مقطعي 

در فصل تابستان باشد؟
به اين نکته بايد دقت کنيم که هر تغييري که قرار است 
ماندگار باشد، بايد وارد ســبک زندگي شود و رفتارهايي 
که فقط در زمان کمبود برق يا افزايش مصرف مورد توجه 
قرار مي‌گيرند، معمولاً دوام زيادي ندارند. خانواده زماني به 
الگوي مصرف پايدار دست پيدا مي‌کند که مديريت انرژي 
را بخشي از نظم روزانه خود بداند؛ خاموش کردن تجهيزات 
غيرضروري، استفاده از وسايل کم‌مصرف، توجه به ساعات 
اوج مصرف و جلوگيري از اتلاف انرژي بايد به رفتارهاي 
هميشگي تبديل شــوند. آموزش، فرهنگ‌سازي و ايجاد 
انگيزه‌هاي اقتصادي در کنار يکديگر مسير اصلاح الگوي 
مصرف را هموار مي‌کنند و وقتي خانواده نتيجه صرفه‌جويي 
را در کاهش هزينه‌ها و افزايش رفاه خود مشــاهده کند، 

انگيزه بيشتري براي ادامه اين مسير خواهد داشت. 
اگر قرار باشــد هر خانواده فقط يک عادت 
مصرفي خود را اصلاح کند که بيشترين اثر را 
بر کاهش مصرف برق داشته باشد، آن عادت 

چيست و چرا؟
مهم‌ترين اقدام، مديريت مصرف در ساعات اوج بار شبکه 
اســت و بخش قابل‌توجهي از هزينه توليد و تأمين برق 
به همين ساعات مربوط مي‌شــود که تقاضا به بيشترين 
ميزان خود مي‌رسد. انتقال استفاده از وسايل پرمصرف به 
زمان‌هاي خارج از اوج مصرف، تأثير قابل‌توجهي بر کاهش 
فشار شبکه دارد. يادمان باشد اتوکشي، شست‌وشوي لباس 
يا استفاده از برخي تجهيزات برقي اگر در ساعت مناسب 
انجام شــود، به مديريت مصرف کمک خواهد کرد. البته 
اصلاح الگوي مصرف به يک اقدام محدود نمي‌شود، چرا 
که خاموش کردن وسايل بلااستفاده، استفاده از لامپ‌هاي 
کم‌مصرف، تنظيم مناسب دماي کولر و جلوگيري از اتلاف 
انرژي، مجموعه‌اي از رفتارهاي کوچک هستند که در کنار 
يکديگر نتيجه بزرگي ايجاد مي‌کنند. پس، فرهنگ مصرف 
صحيح زماني شکل مي‌گيرد که هر عضو خانواده خود را در 
قبال منابعي که استفاده مي‌کند مسئول بداند. قطعاً چنين 
نگاهي صرفه‌جويي را از يک توصيه مقطعي فراتر مي‌برد و 

به بخشي از سبک زندگي روزمره تبديل مي‌کند. 

در روزهاي گرم تابستان، وقتي تقريباً ك‌ولرها در همه خانه‌ها 
روشن هستند و شبكه برق زير فشار قرار مي‌گيرد، سبك 
زندگي خانواده‌ها چهره‌هاي متفاوتي پيدا ميك‌ند. بعضي‌ها 
با دقت و برنامه‌ريزي مصرف را مديريت ميك‌نند، بعضي‌ها 
تازه بعــد از ديدن قبض برق متوجه الگوي مصرفشــان 
مي‌شوند و برخي هم مي‌گويند با وجود همه تلاش‌ها، شرايط 
خانه و ساختمان اجازه كاهش جدي مصرف را نمي‌دهد. 

نقطه شروع مصرف بالا
آغاز فصل گرما، يعني شروع يك تغيير جدي در الگوي مصرف 
برق. كولرها تقريباً به ‌صورت مداوم روشــن مي‌شوند و وسايل 
سرمايشــي بخش مهمي از مصرف روزانه را به خود اختصاص 
مي‌دهند، اما مسئله فقط اســتفاده از كولر نيست. تفاوت در 
كيفيت ســاخت خانه‌ها، نبود عايق مناســب در بسياري از 
ســاختمان‌ها و حتي اختلاف دماي مناطــق مختلف باعث 

مي‌شود الگوي مصرف در خانواده‌ها كاملًا يكسان نباشد. 

فشار اقتصادي، صرفه ‌جويي را به اجبار 
تبديل مي‌كند

در جايي ديگر هم انگيزه كاهش مصرف برق ديگر صرفاً فرهنگي 
يا آموزشي نيست. افزايش هزينه‌هاي زندگي باعث شده قبض 
برق هم به يكي از دغدغه‌هاي جدي ماهانه تبديل شود. در اين 
شرايط، خانواده‌ها ناخواسته به رفتارهاي مصرفي خود حساس‌تر 
مي‌شوند. از مدت زمان روشــن بودن كولر گرفته تا استفاده 

همزمان از چند وسيله برقي. 

وقتي مصرف ديده مي‌شود
هنوز در بسياري از خانه‌ها تصوير دقيقي از مصرف برق وجود 
ندارد. بســياري از افراد تنها زماني متوجه الگوي مصرف خود 
مي‌شوند كه قبض برق صادر مي‌شود و عدد نهايي را مي‌بينند. 
شهروندي مي‌گفت: »فكر ميك‌ردم مصرفمان معمولي است. 
صبح كه از خانه بيرون مي‌رفتم كولر را روشــن مي‌گذاشــتم 
كه خانه خنــك بماند. وقتي قبض آمد، تــازه فهميدم همين 
يك رفتار چقدر هزينه را بالا برده اســت.‌« كارشناسان انرژي 
معتقدند همين نديدن مصرف يكي از اصلي‌ترين دلايل تكرار 
الگوهاي نادرست است. وقتي خانواده‌ها متوجه مي‌شوند كدام 
رفتار بيشترين سهم را در مصرف دارد، معمولاً اولين تغييرها 
دقيقاً از همان نقطه شروع مي‌شود، بدون نياز به تغييرات بزرگ 

يا پرهزينه. 

 اصلاح‌هاي كوچك در زندگي روزمره
در بســياري از خانواده‌ها، تغيير رفتار به شكل ناگهاني اتفاق 
نيفتاده‌است. اين تغييرها آرام و تدريجي بوده‌اند. از جابه‌جايي 
زمان اســتفاده از وســايل برقــي گرفته تا خامــوش كردن 
دستگاه‌هاي غيرضروري و كاهش اســتفاده همزمان از چند 
وسيله پرمصرف. نكته مهم اينجاست كه اين اصلاح‌ها معمولاً 
بدون ايجاد محدوديت جدي در زندگي روزمره انجام شده‌اند. 
خانواده‌ها بيشتر از آنكه سبك زندگي خود را تغيير دهند، نحوه 

اســتفاده از امكانات را اصلاح كرده‌اند. به مــرور زمان، همين 
تغييرات كوچك تبديل به عادت شده‌اند، عادتي كه ديگر نياز 
به يادآوري ندارد و در رفتار روزانه خانواده نهادينه شده‌است. 
در برخي خانواده‌ها، تفاوت نگاه به مصرف برق ميان نســل‌ها 
كاملًا قابل‌مشاهده است. نسل جوان معمولاً ارتباط راحت‌تري 
با ابزارهاي ديجيتال، اپليكيشن‌هاي پايش مصرف و داده‌هاي 
عددي دارد، در حالي كه نســل بزرگ‌تر بيشتر بر تجربه‌هاي 
گذشته و عادت‌هاي روزمره تكيه ميك‌ند. اين تفاوت نگاه گاهي 
به بحث‌هاي ساده خانوادگي درباره مصرف برق منجر مي‌شود؛ 
بحث‌هايي كه شايد كوچك اما به تصميم‌هاي مشترك در خانه 
ختم مي‌شــوند. همين گفت‌وگوهاي روزمره، به شكل‌گيري 

رفتار مشترك در خانواده كمك ميك‌ند. 

فناوري آينه‌اي براي ديدن مصرف است
ابزارهايي مانند كنتورهاي هوشمند و اپليكيشن‌هاي مديريت 
مصرف، كمك ميك‌نند مصرف برق شــفاف‌تر ديده شــود و 
خانواده‌ها متوجه شــوند چه زمان‌هايي بيشــترين مصرف را 
دارند و كدام وسايل سهم بيشتري در مصرف دارند. با اين حال، 
كارشناسان تأكيد ميك‌نند كه فناوري به‌ تنهايي كافي نيست. 
اين ابزارها فقط وضعيت را نشــان مي‌دهند، اما تغيير واقعي 
زماني اتفاق مي‌افتد كه خانواده تصميــم بگيرد رفتار خود را 

اصلاح كند. 

 زيرساخت‌ها بخشي است كه ناديده‌گرفته 
مي‌شود

البته اين را هم بايد اشاره كرد كه همه چيز به رفتار خانواده‌ها 
محدود نمي‌شــود. نوع وســايل برقي، قديمي يا جديد بودن 
تجهيزات، كيفيت سيمك‌شي و حتي شرايط ساختمان‌ها نقش 
مهمي در ميزان مصرف برق دارند. در بعضي از خانه‌ها، استفاده 
از وســايل قديمي يا نبود عايق مناسب باعث مي‌شود مصرف 
برق به‌ طور طبيعي بالاتر باشد، حتي اگر خانواده تلاش زيادي 
براي صرفه‌‌جويي داشته باشــد. در خانه‌هايي كه عايق‌‌بندي 
مناسبي ندارند، كولر بايد مدت طولاني‌تري كار كند تا دما در 
حد قابل‌قبول بماند. اين بخــش از واقعيت معمولاً كمتر ديده 
مي‌شود، اما در تصوير كلي مصرف برق نقش تعيينك‌ننده‌اي 

دارد. 

وقتي خانه و شبكه برق به هم مي‌رسند
در موضوع مصرف برق، دو زاويه نگاه همزمان نيز وجود دارد كه 
هر كدام از يك واقعيت متفاوت صحبت ميك‌نند، اما در نهايت 
به يك نقطه مشترك مي‌رسند. در خانه‌ها، مسئله معمولاً خيلي 
ساده و روزمره ديده مي‌شود، قبضي كه آخر ماه مي‌آيد، عددي 
كه گاهي بيشتر از انتظار است و اين سؤال كه »كجا مصرف بالا 
رفته؟«. براي خانواده‌ها، مصرف برق مستقيماً با آسايش زندگي 
گره خورده‌‌است. اينكه كولر چقدر كار كند، يخچال چقدر روشن 
بماند يا چند وسيله همزمان استفاده شود، همه در چارچوب 
مديريت هزينه و راحتي روزمره معنا پيدا ميك‌ند، اما در سوي 
ديگر، مسئولان و متوليان حوزه انرژي با تصوير بزرگ‌تري مواجه 

هستند. براي آنها، هر افزايش مصرف در يك خانه، در مقياس 
ميليون‌ها مشترك تبديل به يك فشار جدي روي شبكه برق 
مي‌شود. مسئله اصلي آنها نه يك قبض يا يك خانه، بلكه پايداري 
كل شبكه در روزهاي اوج مصرف است؛ روزهايي كه اگر مديريت 
نشود، مي‌تواند به افت ولتاژ، محدوديت تأمين يا حتي خاموشي 
منجر شود. در واقع، اگر براي يك خانواده روشن ماندن طولاني 
كولر يك تصميم روزمره است، براي شبكه برق مي‌تواند بخشي 
از يك پيك مصرف گسترده باشد. به همين دليل، مصرف برق 
فقط يك موضوع فني يا فقط يك مســئله خانوادگي نيست، 
بلكه جايي است كه رفتار روزمره مردم و مديريت كلان انرژي 

به هم مي‌رسند. 

تغييرهاي كوچك به نتيجه بزرگ مي‌رسند
در آخر بايد گفــت، اگر تمــام تجربه‌هــاي خانوادگي، نگاه 
كارشناسان و واقعيت زيرساختي را كنار هم بگذاريم، يك نكته 
روشن مي‌شود و اينكه مصرف برق در خانه‌ها فقط به يك عامل 
وابسته نيست، بلكه مجموعه‌اي از رفتارها، شرايط و تصميم‌ها 
در آن نقش دارند. در بسياري از خانه‌ها، نقطه شروع تغيير نه 
برنامه‌هاي پيچيده يا تجهيــزات گران‌ قيمت بلكه يك تجربه 
ساده اســت. ديدن قبض برق يا متوجه شدن اينكه يك رفتار 
روزمره مثل روشن گذاشتن طولاني كولر يا استفاده همزمان از 
چند وسيله، چقدر در مصرف نهايي اثر دارد. همين لحظه‌هاي 
كوچك آگاهي، معمولاً آغاز تغيير بوده‌اند. از سوي ديگر، تجربه 
نشان مي‌دهد كه تغيير مصرف وقتي پايدار مي‌شود كه به يك 
»تصميم مقطعي« محدود نماند. خانواده‌هايي كه توانسته‌اند 
مصرف خود را مديريت كنند، معمولاً به اين نقطه رســيده‌اند 
كه صرفه‌جويي را نه به ‌عنوان محدوديت، بلكه به‌ عنوان بخشي 
از سبك زندگي روزمره پذيرفته‌اند. چيزي شبيه به عادت‌هاي 
ساده‌اي كه در طول روز تكرار مي‌شود و ديگر نياز به يادآوري 
ندارد.  در اين ميان، سه عامل بيش از بقيه تكرار مي‌شود، اول، 
آگاهي از اينكه مصــرف دقيقاً چگونه شــكل مي‌گيرد. دوم، 
همراهي همه اعضاي خانواده در تصميم‌هاي روزمره و ســوم، 
ديدن نتيجــه واقعي اين تغييرات در زندگــي، چه در كاهش 
هزينه‌ها و چه در احساس كنترل بيشتر بر مصرف. در نهايت، 
مصرف برق در خانه‌هــا نه فقط يك موضوع عــددي يا فني، 
بلكه بخشي از سبك زندگي است. سبكي كه اگرچه با شرايط 
اقتصادي و زيرساختي گره خورده، اما همچنان در كوچ‌كترين 

تصميم‌هاي روزمره خانواده‌ها شكل مي‌گيرد. 

کنتورهاي هوشمند به‌عنوان نسل جديد تجهيزات 
اندازه‌گيري برق، نقــش مهمي در مديريت مصرف، 
کاهش هزينه خانوار و افزايش پايداري شــبکه ايفا 
مي‌کنند و با ثبت و تحليل مستمر اطلاعات مصرف، 
امکان آگاهي مشترکان از الگوي مصرف، شناسايي 
رفتارهــاي پرمصرف و دريافت هشــدارهاي لازم 
را فراهم مي‌ســازند. حامد احمدي، مديرکل دفتر 
فني، مهندســي و هوشمندسازي شــبکه توزيع 
توانير، در گفت‌وگو با جوان از مزايا، مشوق‌ها و آثار 
توسعه کنتورهاي هوشــمند بر کاهش مصرف برق، 
مديريت بار و جلوگيري از خاموشــي‌ها مي‌گويد. 

 کنتورهاي هوشــمند برق چــه تفاوتي با 
کنتورهاي معمولي دارنــد و چه کمکي به 

خانواده‌ها در کاهش مصرف مي‌کنند؟ 
کنتورهاي هوشمند نسل جديد تجهيزات اندازه‌گيري 
برق هستند که برخلاف کنتورهاي معمولي، امکان ثبت، 
ارسال و تحليل اطلاعات مصرف را به‌صورت مستمر و از 
راه دور فراهم مي‌کنند. اين کنتورها به مشترکان کمک 
مي‌کنند الگوي مصرف خود را بهتر بشناسند، زمان‌هاي 
پرمصرف را شناسايي کنند و با مديريت مصرف، هزينه 
برق خانوار را کاهش دهند. همچنين براي صنعت برق 
نيز امکان مديريت بهتر شبکه و ارائه خدمات دقيق‌تر را 

فراهم مي‌کنند. 
 آيا خانواده‌ها مي‌توانند از طريق کنتورهاي 
هوشــمند به‌صورت لحظه‌اي ميزان مصرف 

برق خود را مشاهده و کنترل کنند؟ 
يکي از مهم‌ترين مزاياي کنتورهاي هوشــمند، امکان 
دسترســي مشــترکان به اطلاعات مصرف در بازه‌هاي 
زماني مختلف اســت که ســازوکار انجام اين موضوع از 
طريق سامانه برق من در حال پياده‌سازي است. به اين 
طريق اطلاعات مصرف ساعتي و مصرف انرژي روزانه از 
طريق سامانه برق من در اختيار مشترکان قرار مي‌گيرد و 
به آنها کمک مي‌کند ميزان مصرف خود را پايش کرده و 
در صورت افزايش غيرعادي، ضمن دريافت هشدارهاي 

لازم، اقدامات مقتضي براي کنترل مصرف را انجام دهند. 
 کنتورهاي هوشمند چگونه زمان‌هاي اوج 
مصرف را به مشترکان اطلاع مي‌دهند و اين 
موضوع چه تأثيري بر کاهش هزينه برق دارد؟ 
کنتورهاي هوشمند و سامانه‌هاي متصل به آنها مي‌توانند 
از طريق پيامک، اپليکيشن‌هاي خدمات برق يا پنل‌هاي 
اطلاع‌رساني، ســاعات اوج مصرف را به مشترکان اعلام 
کنند. اطلاع از اين زمان‌ها باعث مي‌شود خانواده‌ها بخشي 
از مصرف غيرضروري خود را به ساعات کم‌باري منتقل 
کنند که علاوه بر کمک به پايداري شبکه برق، در صورت 
اجراي تعرفه‌هاي زمان‌بنــدي، مي‌تواند موجب کاهش 

هزينه برق مصرفي نيز شود. 
 آيا نصب کنتورهاي هوشــمند مي‌تواند به 
کاهش مبلغ قبض برق خانوار منجر شود؟ اين 

کاهش به‌طور متوسط چقدر است؟ 
کنتور هوشمند به‌تنهايي مصرف را کاهش نمي‌دهد، اما 
با ارائه اطلاعات دقيق از مصــرف و در کنار ايجاد آگاهي 
از ميزان هزينه برق مصرفي، مشوق‌ها و جريمه‌ها، زمينه 

اصلاح رفتار مصرفــي را فراهم مي‌کند. 
مطابق بررسي تجربه‌هاي اجراشده در 
دنيا، خانوارهايي که به‌صورت مستمر 
به اطلاعــات مصــرف از طريق اين 
کنتورها توجه مي‌کننــد و از امکانات 

و ابزارهاي موجود اســتفاده مي‌کنند، 
مي‌توانند تا حدود ۲۵درصد در مصرف برق 

خود صرفه‌جويي داشته باشند که اين موضوع 
مستقيماً در کاهش مبلغ قبض برق منعکس خواهد شد. 
با توجه به شرايط هر خانوار و همچنين بسته‌هاي تعرفه 
و تشويقي تعريف‌شده براي مشترک، اين ارقام متفاوت 

خواهد بود. 
 کدام رفتارهاي پرمصــرف خانوار از طريق 
اطلاعات کنتورهاي هوشمند بهتر شناسايي 

مي‌شود؟ 
استفاده همزمان از چند وسيله پرمصرف، روشن ماندن 
طولاني‌مدت تجهيزات سرمايشي و گرمايشي، مصرف 
غيرضروري در ســاعات اوج بار، مصــارف غيرمتعارف 

برخي از تجهيزات ناشــي از خرابي يــا راندمان پايين، 
روشن ماندن وســايل برقي در زمان عدم حضور اعضاي 
خانواده و همچنين افزايش غيرعادي مصرف در برخي 
ساعات شبانه‌روز از جمله رفتارهايي هستند که از طريق 
داده‌هاي کنتورهاي هوشمند به‌خوبي قابل شناسايي و 

تحليل خواهند بود. 
 خانواده‌ها چگونــه مي‌توانند از داده‌ها 
و اطلاعــات ثبت‌شــده در کنتورهاي 
هوشمند براي اصلاح الگوي مصرف خود 

استفاده کنند؟ 
خانواده‌ها مي‌توانند با بررسي روند مصرف روزانه و ماهانه، 
ساعات پرمصرف منزل را شناسايي و استفاده از وسايل 
پرمصرف را به زمان‌هاي مناسب منتقل کنند. همچنين 
مقايسه مســتمر ميزان مصرف با دوره‌هاي قبل به آنها 
کمک مي‌کند اثربخشــي اقدامــات مديريت مصرف را 
ارزيابي و در جهت کاهش بيشتر مصرف برنامه‌ريزي 
کنند. علاوه بر اين، در صورت وجود تجهيزي 
با راندمان بسيار پايين يا داراي خرابي، با 
مشاهده توان مصرفي، امکان شناسايي 

آن تجهيزات ميسر مي‌گردد. 
 آيا کنتورهاي هوشمند مي‌توانند 
مصرف پنهان وســايل برقي و 
دستگاه‌هاي در حالت آماده‌به‌کار 

را مشخص کنند؟ 
کنتورهاي هوشمند به‌طور مستقيم نوع وسيله 
برقي را تشخيص نمي‌دهند، اما با ثبت دقيق بار مصرفي 
در ساعات مختلف، مي‌توانند مصرف مداوم و غيرعادي 
را نشــان دهند. اين اطلاعات به مشترک کمک مي‌کند 
مصرف پنهان ناشي از دستگاه‌هاي در حالت آماده‌به‌کار 
يا تجهيزات معيوب را شناســايي و نســبت به رفع آن 

اقدام کند. 
 چه مشــوق‌هايي براي خانواده‌هايي که با 
کمک کنتورهاي هوشــمند مصرف خود را 

کاهش مي‌دهند، قابل اجراست؟ 
طرح‌هاي تشــويقي متنوعي مي‌تواند براي اين دســته 

از مشــترکان در نظر گرفته شــود؛ از جمله تخفيف در 
قبوض برق، اعطاي پاداش صرفه‌جويي، ارائه امتيازات در 
طرح‌هاي مديريت مصرف، اولويت بهره‌مندي از خدمات 
هوشمندسازي و مشــارکت در برنامه‌هاي پاسخگويي 
بار از جمله طرح‌هايي است که خصوصاً با حضور کارور 
برق در کشورمان عينيت پيدا خواهد کرد. هدف از اين 
مشوق‌ها، افزايش انگيزه براي مديريت مصرف و مشارکت 
بيشتر مشترکان در حفظ پايداري شبکه برق است. با اين 
حال، با توجه به پله‌اي بودن تعرفه برق مشترکين خانگي 
و افزايش تصاعدي مبلغ قبوض در صورت مصرف خارج 
از الگو، خانواده‌ها به‌صورت قابل توجه از مزاياي کاهش 

مصرف خود با ضوابط موجود نيز بهره‌مند خواهند شد. 
 آيا کنتورهاي هوشــمند مي‌توانند از بروز 
خاموشي‌هاي ناشــي از مصرف بيش از حد 
جلوگيري کنند و چگونه به پايداري شبکه 

برق کمک مي‌کنند؟ 
بله. کنتورهاي هوشمند يکي از ابزارهاي کليدي مديريت 
بار شبکه هســتند. اين کنتورها با ارائه اطلاعات دقيق 
و برخط، امکان پايش لحظــه‌اي مصرف و امکان اجراي 
برنامه‌هاي مديريت بــار را فراهم مي‌کنند. از اين طريق 
مي‌توان مصرف را در ساعات اوج کنترل کرد، فشار وارد بر 
شبکه را کاهش داد و احتمال بروز خاموشي‌هاي ناشي از 

اضافه‌بار را به حداقل رساند. 
 براي گسترش استفاده از کنتورهاي هوشمند 
در منازل، چه آموزش‌ها و زيرساخت‌هايي 

بايد در اختيار خانواده‌ها قرار گيرد؟ 
موفقيت طرح‌هاي هوشمندســازي مســتلزم توسعه 
زيرســاخت‌هاي ارتباطــي، ســامانه‌هاي نرم‌افــزاري 
کاربرپســند و آموزش عمومي اســت. خانواده‌ها بايد با 
مزايا و نحوه استفاده از اطلاعات کنتورهاي هوشمند آشنا 
شوند و امکان دسترسي آسان به اطلاعات مصرف خود را 
داشته باشند. همچنين توسعه اپليکيشن‌هاي کاربردي، 
خدمات پشــتيباني مناسب و فرهنگ‌ســازي مستمر 
مي‌تواند نقش مهمي در افزايش مشــارکت مشترکان و 

تحقق اهداف مديريت مصرف ايفا کند. 

   حسين گل‌محمدي
تابستاني ديگر از راه رسيد و همراه با گرما، چالش افزايش مصرف برق را نيز با خود آورد. چالشي مهم كه 
اگر مديريت نشود نه‌تنها زندگي روزمره را مختل ميك‌ند، بلكه سرعت چرخ‌هاي توليد و صنعت و اقتصاد 
را نيز كند كرده و حتي از كار مي‌اندازد، اما اين بدبينانه‌ترين شكل ماجراست و بي‌ترديد براي رفع هر 
چالشي راه‌هايي وجود دارد. اصلاح الگوي مصرف انرژي مهم‌ترين و ضروري‌ترين پيش‌نياز و راهكار در 
اين زمينه است و محوري‌ترين نهاد تأثيرگذار و تعيينك‌ننده در اين عرصه نيز، خانواده است كه مي‌تواند 
كليد خاموشي يا روشنايي خانه‌ها را در دست داشته باشد. در واقع خانواده نخستين محيطي است كه 
در آن فرهنگ مصرف شكل مي‌گيرد. عادت‌هاي درست يا نادرست در استفاده از انرژي، از خانه آغاز 
شده و به جامعه گسترش ميي‌ابد. زماني كه اعضاي خانواده نسبت به ارزش انرژي و ضرورت صرفه‌جويي 
آگاه باشند، مي‌توانند با انجام اقداماتي ساده اما مؤثر، سهم بزرگي در كاهش مصرف برق ايفا كنند. بدون 
همكاري ت‌كتك خانواده‌ها سياست‌هاي صرفه‌جويي موفق نخواهند بود و برعكس، ايفاي نقش هركي 
از اعضاي خانواده از دختر و پسر، كوچك و بزرگسال، زن و مرد، سهمي درخور در كاهش مصرف انرژي 
خواهد داشت. سهم صرفه‌جويي هر ايراني را بر جمعيت كشورمان ضرب كنيم نهايتا حجم عظيمي را 
شامل خواهد شد كه تأثيري شگرف بر شبكه ملي برق خواهد داشت و هم‌چنين موجب صرفه‌جويي 
قابل توجه در كاهش هزينه‌هاي دولت خواهد شد. به اين ترتيب رفتارهاي كوچك خانوادگي مي‌تواند 
به نتايج بزرگ ملي منجر شود و كل جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند. پس اگر بگوييم هرخانه ايراني 
كي نيروگاه كوچك صرفه‌جويي است حرفي به گزاف نگفته‌ايم و اعضاي هر خانواده نيز گردانندگان 

حرفه‌اي و آگاه اين نيروگاه خانگي هستند. 

ناترازي انرژي، خاموشــي‌هاي برق و نگراني از کمبود 
گاز در زمســتان، اين روزها بيش از هر زمان ديگري 
اهميت مصرف بهينه انرژي را يادآوري می‌کند، اما آيا 
ريشه اين مشکل تنها در مصرف خانواده‌هاست؟ نقش 
دولت، قيمت انرژي، زيرســاخت‌ها و فرهنگ مصرف 
چيســت؟ عليرضا کفش‌کنان در گفت‌وگو با ما، ضمن 
تشريح دلايل شــدت بالاي مصرف انرژي در ايران، 
از نقش خانواده‌ها، دولت و سياســتگذاران در اصلاح 
الگوي مصرف مي‌گويد و تأکيــد مي‌کند که مصرف 
بهينه، به معناي محروميت نيســت، بلکه راهي براي 
حفظ آســايش خانواده و منابع ملي اســت. متن زير 
ماحصل گفت‌وگوي جوان با وي اســت که مي‌خوانيد. 

 اين روزها درباره »شدت مصرف انرژي« صحبت 
مي‌شود. منظور از شدت مصرف انرژي چيست و 
چرا گفته مي‌شود وضعيت نگران‌کننده است؟ 

متأســفانه درباره مصرف انرژي در ايــران، گاهي آمارها و 
تحليل‌هــاي نادرســتي مطــرح و همين مســئله باعث 
برداشت‌هاي اشتباه مي‌شود. آنچه مسلم است اينکه شدت 
مصرف انرژي در ايران بسيار بالاست. شدت مصرف انرژي، 
با ميزان مصرف معمولي انرژي تفاوت دارد. منظور از شدت 
مصرف انرژي اين اســت که براي توليد يــک واحد توليد 
ناخالص داخلي )GDP(، چه ميزان انرژي مصرف مي‌شود. 
بر اساس آمارها، اين شاخص در ايران حدود دو تا دو و نيم 
برابر متوسط جهاني است. اين يعني براي توليد همان ميزان 
ثروتي که بسياري از کشورها توليد مي‌کنند، ما انرژي بسيار 
بيشــتري مصرف مي‌کنيم. وقتي مي‌گوييم شدت مصرف 
انرژي در ايران بالاســت، منظور اين نيست که صرفاً مردم 
مقصر هستند. مجموعه‌اي از عوامل در کنار هم باعث شده‌اند 

که امروز با چنين شرايطي روبه‌رو باشيم. 
 پس اگر مردم تنها عامل اين وضعيت نيستند، 
مهم‌ترين دلايل شدت بالاي مصرف انرژي در 

کشور چيست؟ 
نبايد با شنيدن عبارت »مصرف بالاست«، انگشت اتهام را 
فقط به سمت مردم گرفت. البته فرهنگ مصرف در کشور ما 
نيازمند اصلاح است و در اين زمينه سال‌ها کم‌کاري شده، اما 
عوامل ديگري هم وجود دارند که سهم بسيار مهمي دارند. 
براي مثال، در حوزه بنزين همه مي‌دانيم که مصرف بسيار 
بالاست، اما آيا تنها دليل آن رفتار مردم است؟ خير. يکي از 
دلايل مهم، خودروهاي پرمصرفي اســت که در بازار وجود 
دارند و مصرف‌کننده حق انتخاب چنداني ندارد. از ســوي 
ديگر، حمل‌ونقل عمومي نيز در بسياري از شهرها به اندازه 

کافي توسعه پيدا نکرده است. طبيعي است وقتي شهروند به 
مترو، اتوبوس يا ناوگان حمل‌ونقل مناسب دسترسي نداشته 
باشد، ناچار مي‌شود از خودروي شخصي استفاده کند و اين 
موضوع مصرف سوخت را افزايش مي‌دهد. در حوزه برق و گاز 
نيز سال‌ها به موضوع بهينه‌سازي مصرف، کاهش تلفات و 

بازيافت انرژي آنگونه که بايد توجه نشده است. 
 به نظر شما علت چيست؟ 

دليل اصلي اين اســت که ايران از منابع فراوان نفت و گاز 
برخوردار بوده و انرژي را با قيمت بســيار پايين در اختيار 
مصرف‌کنندگان قرار داده اســت. کشــورهايي که منابع 
انرژي ندارند، مجبور هستند ســوخت را با قيمت‌هاي بالا 
وارد کنند، بنابراين از همان ابتدا به دنبال افزايش بهره‌وري، 
کاهش تلفات و استفاده از فناوري‌هاي نوين رفته‌اند. اما ما 
چون ســال‌ها انرژي ارزان در اختيار داشتيم، احساس نياز 
کمتري به سرمايه‌گذاري در حوزه بهينه‌سازي داشتيم. براي 
نمونه، قيمت سوختي که در اختيار نيروگاه‌ها قرار مي‌گيرد، 
همچنان فاصلــه زيادي با قيمت واقعــي دارد. قيمت برق 
نيز در ايران در مقايسه با بســياري از کشورهاي دنيا بسيار 

پايين‌تر است. 
 يعني پايين بودن قيمت انرژي مهم‌ترين عامل 

مصرف بالاست؟ 
به اعتقاد من، مهم‌ترين عامل اســت، اما تنها عامل نيست. 
وقتي انرژي بسيار ارزان باشد، طبيعي است که مصرف‌کننده 
انگيزه کمتري براي صرفه‌جويي دارد. البته طي سال‌هاي 
اخير، به دليل مشکلات اقتصادي، تحريم‌ها و ناترازي انرژي، 

اين فاصله بيشتر خودش را نشان داده و نتيجه 
آن را امروز به شکل کمبود برق و گاز مشاهده 
مي‌کنيم. اما در کنار قيمت، فرهنگ مصرف 
نيز اهميت بسيار زيادي دارد. براي مثال، در 
زمستان بسياري از خانه‌ها و حتي ادارات 

آنقدر گرم مي‌شــوند که افــراد مجبورند 
پنجره را باز کنند. در حالي که دماي آســايش 

در زمستان بين ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتي‌گراد است. از 
سوي ديگر، در تابستان نيز برخي خانواده‌ها دماي کولر را تا 
حدود ۱۸ يا ۱۹ درجه پاييــن مي‌آورند، در حالي که دماي 
آسايش در تابستان بين ۲۱تا ۲۴ درجه سانتي‌گراد است. 
همين چند درجه اختلاف، تأثير بسيار زيادي بر مصرف برق 
کشور دارد. براي نمونه، اگر همه خانواده‌ها فقط دماي کولر 
خود را در محدوده استاندارد تنظيم کنند، هزاران مگاوات از 
بار شبکه برق کاهش پيدا مي‌کند و بسياري از خاموشي‌ها 

نيز قابل پيشگيري خواهد بود. 
 بســياري از خانواده‌هــا تصــور مي‌کنند 
صرفه‌جويي يعني کم کردن رفاه و آسايش. در 

اين باره چه توضيحي داريد؟ 
اين يکي از برداشت‌هاي نادرست درباره مصرف بهينه انرژي 
اســت. ما هيچ‌وقت نگفته‌ايم و نمي‌گوييم مردم از وسايل 
سرمايشي يا گرمايشي استفاده نکنند يا آسايش خود را از 
دست بدهند. همان‌طور که اشاره شد، تأکيد داريم، رعايت 
دماي آسايش مدنظر است، يعني در زمستان دماي محيط 
بين ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتي‌گراد و در تابستان بين ۲۱ تا ۲۴ 

درجه سانتي‌گراد تنظيم شود، چرا که اين محدوده، دمايي 
است که هم از نظر علمي مناسب اســت و هم افراد در آن 
احساس راحتي مي‌کنند. بنابراين، مصرف بهينه به معناي 
محروميت نيست، بلکه به معناي استفاده درست، منطقي و 

هوشمندانه از انرژي است. 
 رعايت همين چند درجــه اختلاف دما تا چه 
اندازه مي‌تواند بر مصرف برق کشور اثر بگذارد؟ 
تأثير آن بسيار بيشتر از چيزي اســت که تصور مي‌کنيم. 
الآن که در فصل تابستان هستيم حدود ۴۰ درصد مصرف 
برق کشور مربوط به وسايل سرمايشي است. بنابراين اگر 
خانواده‌ها فقط همين يک موضوع را رعايت کنند و دماي 
کولر را روي دماي آســايش تنظيم کنند، هم مبلغ قبض 
برق خود را کاهش مي‌دهند و هم فشــار زيــادي از روي 
شبکه برق کشور برداشته مي‌شود. اگر اين فرهنگ در ميان 
خانواده‌ها نهادينه شود، وزارت نيرو نيز کمتر ناچار خواهد 
شد محدوديت يا خاموشي براي بخش‌هاي مختلف، به‌ويژه 

صنايع، اعمال کند. 
 تعرفه‌هاي جديد برق چه پيامي براي 

خانواده‌ها دارد؟ 
تعرفه‌هاي برق امروز نسبت به گذشته 
تغيير کــرده اســت. در پله‌هاي بالاي 
مصرف، قيمت برق به‌مراتب بيشتر شده 
و در برخي موارد به بيش از 4هزار تومان 
براي هر کيلووات‌ســاعت مي‌رسد. بنابراين 
خانواده‌ها بايد بدانند که ديگر مصرف زياد، مانند 
گذشته هزينه ناچيزي ندارد و مستقيماً بر هزينه‌هاي زندگي 
آنها اثر مي‌گذارد. اگر خانواده‌ها مصرف وسايل سرمايشي را 
مديريت کنند و دماي کولر را در محدوده اســتاندارد نگه 
دارند، علاوه بــر اينکه هزينه قبض بــرق آنها کاهش پيدا 

مي‌کند، به اقتصاد کشور نيز کمک خواهند کرد. 
 برخي معتقدند اگر قيمت انرژي واقعي شود، 
مردم خود به‌خود مصرف‌شان را اصلاح مي‌کنند. 

آيا شما با اين نظر موافقيد؟ 
گفته می‌شود که قيمت، يکي از مهم‌ترين ابزارهاي مديريت 
مصرف است، اما همه مسئله نيســت. اگر قيمت‌ها واقعي 
باشد، هم خانواده‌ها و هم صنايع هنگام مصرف انرژي دقت 
بيشتري خواهند کرد. حتي محل احداث کارخانه‌ها نيز بر 
همين اساس انتخاب مي‌شود. براي مثال، وقتي قيمت انرژي 
واقعي باشد، ديگر احداث صنايع بسيار انرژي‌بر در مناطق 
کم‌آب يا دور از ســواحل، توجيه اقتصادي نخواهد داشت. 
يا گلخانه‌ها در مناطقي احداث مي‌شوند که از نظر شرايط 
اقليمي و مصرف انرژي مقرون‌به‌صرفه‌تر باشند. اما در کنار 

اصلاح قيمت، آموزش، فرهنگ‌سازي و اصلاح زيرساخت‌ها 
نيز ضروري است. اگر حمل‌ونقل عمومي مناسب نباشد يا 
ساختمان‌ها استاندارد لازم را نداشته باشند، تنها افزايش 

قيمت نمي‌تواند مشکل را حل کند. 
 دولت براي کمک بــه خانواده‌ها چه اقداماتي 

بايد انجام دهد؟ 
همانطور که اشاره شد، اصلاح الگوي مصرف تنها با توصيه و 
فرهنگ‌سازي محقق نمي‌شود، دولت نيز بايد در کنار مردم 
باشد. خوشــبختانه در اين زمينه اقدامات خوبي آغاز شده 
است. براي مثال، وزارت نيرو طرح تعويض رايگان موتورهاي 
قديمي کولرهاي آبي با موتورهاي کم‌مصرف BLDC را اجرا 
مي‌کند. اين موتورهاي جديد برق بســيار کمتري مصرف 
مي‌کنند و هزينه اجراي اين طرح نيز از محل صرفه‌جويي در 

مصرف انرژي جبران مي‌شود. 
 در پايان، مهم‌ترين توصيه شما به خانواده‌ها 

چيست؟ 
اگر بخواهم فقط چند توصيه کاربردي داشته باشم، اولين 
نکته اين اســت که سرويس دوره‌اي وســايل سرمايشي و 
گرمايشي را جدي بگيرند. گاهي تنها با شست‌وشوي فيلتر 
کولرهاي گازي، اسپيلت‌ها يا فن‌کويل‌ها مي‌توان مصرف برق 
را به شکل محسوسي کاهش داد. وقتي فيلترها آلوده باشند، 
موتور دســتگاه براي جابه‌جايي هوا فشار بيشتري تحمل 
مي‌کند؛ در نتيجه هم برق بيشــتري مصرف مي‌شود و هم 
عمر مفيد دستگاه کاهش پيدا مي‌کند. همين موضوع درباره 
موتورخانه‌ها نيز صدق مي‌کند. يک سرويس ساده و به‌موقع، 
هم مصرف انــرژي را کاهش مي‌دهد و هــم از خرابي‌هاي 
پرهزينه در آينده جلوگيري مي‌کند. به خانواده‌ها توصيه 
مي‌کنم هزينه ســرويس تجهيزات را هزينه اضافي ندانند 
بلکه آن را يک ســرمايه‌گذاري تلقي کنند، زيرا اين هزينه 
معمولاً در مدت کوتاهــي از محل کاهش قبوض برق و گاز 
جبران مي‌شود. در کنار اين موارد، رعايت دماي آسايش که 
به آن اشاره شد نيز بسيار مهم است. در نهايت، بايد تأکيد 
کنم که مصرف بهينه به معناي محروميت نيست. هدف اين 
نيست که خانواده‌ها از وسايل سرمايشي يا گرمايشي استفاده 
نکنند، بلکه هدف اين است که انرژي را به‌اندازه و هوشمندانه 
مصرف کنيم. هر خانواده با چند اقدام ساده، مانند تنظيم 
صحيح دماي وسايل، سرويس دوره‌اي تجهيزات، خاموش 
کردن وسايل غيرضروري و توجه به برچسب انرژي هنگام 
خريد لوازم خانگي، مي‌تواند هم هزينه‌هاي زندگي خود را 
کاهش دهد، هم به اقتصاد کشور کمک کند و هم سهمي 
در حفظ محيط زيست و منابع انرژي براي نسل‌هاي آينده 

داشته باشد. 

 مهندس عليرضا کفش‌کنان، کارشناس صنعت برق و انرژي: 

 نجات برق در تابستان به دماي استاندارد وسايل سرمايشي گره خورده است 
فرشاد جامع، کارشناس اقتصاد رفتاري:

چراغ اصلاح مصرف انرژي به دست خانواده روشن مي‌شود
نقطه آغاز اصلاح مصرف انرژي در خانه، مشاهده رفتار والدين از سوي فرزندان است که خاموش کردن وسايل برقي اضافي و نظم مصرف انرژي را در عمل ببينند 

مديريت مصرف برق
 هنر تعادل در روزهاي گرم است

 حامد احمدي، مديرکل دفتر فني، مهندسي و هوشمندسازي شبکه توزيع توانير: 

 مديريت هوشمند مصرف انرژي هزينه برق خانوار را کاهش مي‌دهد 

واگــذاري مســئوليت‌هاي کوچــک در خانــه به 
کودکان و نوجوانان، زمينه مشــارکت فعال آنها 
را در مديريــت مصــرف برق فراهــم مي‌کند و 
باعث مي‌شــود صرفه‌جويي از يک توصيه ساده 
فراتــر بــرود و فرزنــدان احســاس اثرگذاري 
کنند و رفتار مصرفي آنها هدفمند شکل بگيرد

دكتر سارا نجاري، متخصص طب سنتي: 

باد كولر از مرز اعتدال بگذرد
 به سلامتي آسيب مي‌زند

در روزهاي گرم تابستان، اولين واكنش 
بســياري از خانواده‌ها پاييــن آوردن 
دماي كولر و قــرار گرفتن در معرض باد 
مســتقيم آن اســت. هر چه هوا گرم‌تر 
مي‌شــود، تمايــل به خن‌كتــر كردن 
محيط نيــز افزايش مي‌يابــد، تا جايي 
كه گاهي اختلاف دمــاي داخل خانه با 
هواي بيرون به بيش از ۱۰ يا ۱۵ درجه 
سانتيگراد مي‌رسد. اين در حالي است كه 
متخصصان معتقدند آسايش حرارتي با 
سرماي بيش از حد تفاوت دارد و تنظيم 
نادرســت وسايل سرمايشــي، علاوه بر 
افزايش مصرف برق، مي‌تواند سلامت بدن را نيز تحت‌تأثير قرار دهد.  موضوعي كه شايد كمتر به 
آن توجه شود، اين است كه استفاده نادرست از كولرهاي گازي و آبي تنها يك مسئله اقتصادي 
يا مربوط به مصرف انرژي نيست، بلكه مي‌تواند بر عملكرد دستگاه تنفسي، عضلات، مفاصل و 
حتي سيستم ايمني بدن اثر بگذارد. از سوي ديگر، در طب سنتي ايران نيز درباره قرار گرفتن 
طولاني ‌مدت در معرض باد سرد و رطوبت زياد هشــدار داده ‌و بر رعايت اعتدال در استفاده از 

وسايل سرمايشي تأكيد شده‌است. 
دكتر سارا نجاري، پزشــك طب ســنتي، در گفت‌وگو با ما درباره مهم‌ترين آسيب‌هاي ناشي 
از سرماي بيش از حد كولر و راهكارهاي حفظ ســامت خانواده در روزهاي گرم سال توضيح 

مي‌دهد. 
او با اشاره به اينكه بدن انسان براي حفظ تعادل خود به شرايط متعادل دمايي نياز دارد، مي‌گويد: 
»وقتي بدن به‌ طور مداوم در معرض باد مســتقيم و سرماي شديد كولر قرار مي‌گيرد، عضلات 
دچار انقباض مي‌شوند و احتمال بروز گرفتگي گردن، شانه، كمر و حتي دردهاي مفصلي افزايش 
پيدا ميك‌ند. بسياري از افرادي كه در فصل تابستان از دردهاي عضلاني يا سردرد شكايت دارند، 

بدون آنكه بدانند، ساعت‌هاي طولاني در معرض باد مستقيم كولر بوده‌اند.«
وي با بيان اينكه از نگاه پزشكي نيز اختلاف زياد دماي محيط داخل و خارج ساختمان براي بدن 
مطلوب نيست، ادامه مي‌دهد: »هواي بسيار سرد مي‌تواند مخاط بيني و گلو را خشك كند و در 
برخي افراد، به ‌ويژه مبتلايان به آلرژي، سينوزيت يا آسم، موجب تشديد علائم تنفسي شود. به 
همين دليل توصيه مي‌شود دماي محيط در محدوده استاندارد تنظيم شود و باد كولر مستقيماً 

به سمت افراد نباشد.«
نجاري درباره كولرهاي آبي نيز توضيح مي‌دهد: »كولرهاي آبي با افزايش رطوبت هوا محيط را 
خنك ميك‌نند. اين ويژگي در مناطق گرم و خشك يك مزيت محسوب مي‌شود، اما اگر ميزان 
رطوبت بيش از حد افزايش پيدا كند يا تهويه مناسبي وجود نداشته باشد، احساس سنگيني، 
بي‌حالي و كسالت در افراد ايجاد مي‌شود. همچنين اگر پوشال‌ها و مخزن كولر به‌ طور مرتب تميز 
و سرويس نشوند، امكان رشد قارچ‌ها، كپ‌كها و برخي آلودگي‌ها وجود دارد كه مي‌تواند براي 

افراد حساس، مشكلات تنفسي و آلرژيك ايجاد كند.«
اين پزشك طب سنتي با اشــاره به نگاه طب ايراني مي‌گويد: »در طب سنتي، سرماي شديد و 
رطوبت زياد، به‌ ويژه زماني كه باد به‌طور مستقيم به بدن مي‌وزد، مي‌تواند موجب غلبه سردي و 
تري شود. اين وضعيت در برخي افراد زمينه بروز دردهاي عضلاني، مفصلي، احساس كوفتگي، 
اختلال در هضم و حتي تشديد برخي بيماري‌هاي مزمن را فراهم ميك‌ند. به همين دليل همواره 

توصيه شده‌است كه باد سرد مستقيماً به سر، گردن، كمر و مفاصل برخورد نكند.«
نجاري در پايان به خانواده‌ها توصيه ميك‌ند فيلتر كولرهاي گازي و پوشــال كولرهاي آبي را 
به ‌طور منظم تميز يا تعويض كنند، از قرار گرفتن طولاني‌مدت در معرض باد مســتقيم كولر 
بپرهيزند، هواي خانه را هر چند ســاعت ي‌كبــار تهويه كنند و از تنظيم دماي بســيار پايين 

خودداري كنند. 

گزارش

تابستان و نقش تعيينك‌ننده خانواده‌ها 
در مديريت مصرف برق


